
  فاطمه صادقی قهرودی

سنگر جنگ نرم
یک روز برگه​ای از طرف مسجد محله آمد دم در خانه​مان که از پدرم برای شرکت در جلسه 

شورای محله دعوت کرده بودند. روز موعود کنجکاوانه همراه پدرم به جلسه رفتم. از در و 

دیوار محله گرفته تا موش​های جوی​ها و نبود امکانات ورزشی و ... حرف زدند و نظر دادند. 

حاج فتاح مردی حدودا 60 ساله که تازه به محله آمده بود، مسئولیت شورا را پذیرفته بود. 

چند ماه از آن جلسه گذشت تقریبا مشکلاتی مطرح شده برطرف شده بود. دوباره جلسه​

ای گذاشته بودند. باز به جلسه رفتم. این بار از رونق دادن مسجد محله صحبت کردند. 

بحث​هایی شد که مردم انتظار دارند مسجد محل چگونه باشد؟ و ... . راهکارهایی ارائه شد 

و مسلما اجرایی شد. روزی به حاج فتاح گفتم: »چرا این کارها را می​کنید؟« گفتند:»پسرم 

گاهی دوست داری نماد نصرت خدا شوی. نصر خدا یعنی آدم​هایی در عالم می​آیند که در 

دیندار شدن انسانها خدا را یاری می​کنند.« روز به روز به تعداد صف​های نماز اضافه می​شد 

تا حدی که من که عمرا نماز جماعت می​رفتم، حداقل یک وعده نماز جماعت را در مسجد 

می​خواندم. دوباره برگه​ای از طرف شورا آمد. این بار حاج فتاح جدی​تر از قبل بود و عزمی 

راسخ​تر داشت گفت: »ما به موفقیت بزرگی نائل شدیم و توانستیم خیلی از مردم محل را به 

مسجد بکشانیم اما از این جا تازه کار ما شروع می​شود.« 
سنگر جنگ سخت

تفنگ​هایشان را به نشانه پیروزی مدام بالا و پایین می​برند که بالاخره پیروز شدیم. فرمانده 

ساکت است هیچ نمی​گوید. رزمنده​ها با خود می​گویند:»خب دیگر جنگ تمام شد از فردا 

آب خوش از گلویمان پایین می​رود.« فرمانده موقع اعزام همه به خانه​هایشان همه را فرا 

می​خوانَد و می​گویَد: »به حول و قوه  الهی و نصرت خداوند ما در جنگ پیروز شدیم و من 

از این بابت بسیار خوشحالم اما عزیزانم بدانید اینجا آغاز جنگی نو است. به خیال ما جنگ 

تمام شده است و دشمن به خانه​اش رفته است اما او در خانه​اش برای ورود به خانه​های 

تک​تک ما نقشه می​کشد و ما را آرام نمی​گذارد. شیطان دشمن انسان است که گاهی خود 

را به صورت جنگ سخت بر ما تحمیل می​کند و گاهی به صورت جنگ نرم. بعد از این فتح 

عظیم ما باید تمامی سعی​مان را بر کمبودهایی که به وجود می​آید بکنیم و به فکر سازندگی 

باشیم. بعد از هر فتحی نباید حرکت را متوقف کرد بلکه باید به فکر سرعت بیشتر بود وگرنه 

دشمن از همان جایی که ضعف داریم به ما شلیک می​کند. این فتح خود آبستن شرایط و 

وضعیت​هایی است که نشان می​دهد که ما باید سرعت​مان را هر چه بیشتر کنیم. هر فتحی 

گشایشی است برای فتوحات بعدی نه ماندن در آن.«

فتـــح؛ سنگر به سنگر

خوشه‌چيــــــــــنان
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گزارش نشست انجمن ادبی خوشه​چینان وحی، سوره نصر 

هر فتحی گشایشی است برای فتوحات بعدی نه ماندن در آن

یا دافع كل شر

برگهای زندگی بشر، همواره در بستری از حوادث ریز و درشت و رنگارنگ ورق می​خورد، 

انگار كه آدم زیر دست و پای این اتفاقات بزرگ می​شود، جان می​گیرد و روزگار می​گذراند. 

كاری به اتفاقات طبیعی كه  اساساً  امكانی برای تغییر و دخل و تصرف در آنها- حداقل در 

شرایط معمولی و آزمایشگاهی!– موجود نیست، ندارم اما در دایره روابط و مناسبات میان 

ما و دیگران، همیشه زمینه رسیدن خیر و شر از جانب مردم به ما فراهم است. فعلاً با خیر 

و شری كه از ما به مردم می رسد كاری ندارم، حتی با خیراتی هم كه ممكن است از دیگران 

به ما برسد كاری ندارم، اما اگر روزی​روزگاری خدای ناكرده، بنده​ای از بندگان خدا، خواسته 

یا ناخواسته، از دستش در رفت و شری به ما رساند، واقعاَ باید با او چه كرد؟

در طول تاریخ و در میان ادبیات رسمی و نیز فرهنگ عامیانه ما، البته راهكارهای مختلفی 

برای مواجهه با این مسأله ارائه شده است؛ از »ما را به خیر تو امید نیست ...« گرفته تا 

»زدی ضربتی، ضربتی نوش كن« و از »خون را با خون نمی​شویند« تا »كلوخ​انداز را پاداش 

سنگ است.« 

من اصولاَ هیچ كاری به این ندارم كه نگاه عامیانه و در مواقع نادر عالمانه، در این مقوله 

چه افق​هایی را ترسیم می كند اما اگر سری به گفتار نورانی امیرالمؤمنین)علیه​السلام( بزنیم، 

چند نكته به اختصار دستگیرمان می شود:

1.این كلام حضرت)علیه​السلام( كه »شر را جز شر پاسخی نیست«، متشابه است و لازم است 

پیش از هر نتیجه​گیری و قضاوتی، محكمات كلام مولا دیده شود.  2.از محكمات این كلام، 

می توان آیات 96 سوره شریفه مؤمنون و نیز 34 سوره مباركه فصلت را مورد اشاره قرار داد 

كه مضموناَ این پیام را در بردارند كه: »همواره به نیكوترین وجه پاسخ بده.« 3.حضرت در 

روایتی دیگر چنین می​فرماید كه: »عقل در این نیست كه از بین خیر و شر یكی را انتخاب 

كنیم، بلكه عقل این است كه بین دو شر، بهترینش را برگزینیم.« این بدان معناست كه 

اگرچه پاسخی كه به شر داده می شود، ممكن است خود شر باشد اما چون شر قبلی را 

متوقف می كند، »احسن« است و دافع شر قبلی.

بنابراین چه بس��ا به اقتضای ش��رایط لازم باشد شری با احسنی دفع شود كه آن احسن، 

خودش از جنس شر است. 4.باید بین »شر« اول و »شر« دوم تفاوت قائل شد كه »شر« 

اول از جنس »سیئه« است و دومی از جنس »احسن.« 

بگذریم، باقی خیرها و شرهای رد و بدل شده بین ما و دیگران هم بماند برای فرصتی دیگر، 

اگر عمری باقی باشد.

  جواد مذحجی

بـــــه نرمـــی كلــــوخ

خانوادگـــــــــــــانه

امیرالمؤمنین)علیه​السلام(: ‏

سنگ را از همان جایى كه دشمن پرت كرده، باز گردانید، كه شر را جز 

شر پاسخى نیست.نهج البلاغة، حکمت 314

این كلام حضرت)علیه​السلام( كه »شر را جز شر پاسخی نیست«، متشابه است 

در

 تارنمای 
ڪاشف 
بخـوانید!

 گنجــــــــینه حوامیـــــــم، گزارش کلاس تدبر در قرآن)حمد2(، 

فاطمه​سادات کاظمی

 آشنایی با انواع اسلحه، از گردان سلمان فارسی، آیلار صدق​آرا

 سلاحی نرم برای جهادی نرم!، از گردان مالک اشتر، محبوبه علی​تنه 

 سرمش��ق ادب از خلیل خدا، بررس��ی نکات و دقایقی از دعا از منظر قرآن، کلاس استاد 

رحیمی، یکشنبه 20 آذر، آتنا رمضانی 

 برائت با ارائه برنامه جامع، از گردان سلمان فارسی، آیلار صدق​آرا

صاحب امتیاز: احمدرضا اخوت،مدیر مسئول: فاطمه قنبریان سردبیر: نعیمه پورصالحی، هیأت تحریریه: دانشجویان مدرسه قرآن و عترت)کاشفیون( 
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برای عضویت در گروه خبرنگاران افتخاری كاشف

نام خود را همراه با عبارت »خبرنگار« به شماره

09193102949 پیامك كنید

سال اول

برای عضویت در انجمن ادبی خوشه‌چینان وحی

نام خود را به شماره 09193102949 پیامك كنید

امام صادق)علیه​السلام( رو به داود بن سرحان: 

ای داود به دوستان من سلام برسان و بگو من می​گویم که خدا رحمت کند 

بنده​ای را که با دیگری جمعی تشکیل دهد و دوتایی امر ما را به یکدیگر 

متذکر شوند؛ که سومی آنها فرشته​ای است که برای آنها استغفار می​کند. و 

دو نفر با هم برای ذکر ما جمع نمی​شوند مگر این که خداوند مباهات می​کند 

با آن دو به ملائکه، پس اگر جمع شدید به ذکر مشغول شوید که در اجتماع 

و ذکر شما احیای ماست و بهترین مردم بعد از ما کسی است که ذاکر امر ما 

باشد و به ذکر ما دعوت کند. 
عیون أخبار الرضا)علیه​السلام(، ج‏2، ص: 93



پشـــــــــــت پنجره 

نقش زن، در یک خانواده توحیدی

آقـــای ما، آقـــای آنها!

مراقب صفات نیک خود باش!

کلاس ختم مفهومی قرآن، استاد اخوت، شنبه​ها، سوره مبارکه نساء ‏

از گردان سلمان فارسی 

نکاتی برگرفته از مباحث رشد استاد غفرانی
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به نا� ســــــــــــــلا�

پشتیبانی)لجستیک( در جهاد نرم
  كاظم رجبعلی

هنوز به خاطر دارم که سال‌ها پیش، اون موقع که به جهت 

سن و سال کوچکترین عضو مجموعه در مسجد و پایگاه 

به حس��اب می‌اومدم، - والبته این کوچکی در ابعاد دیگر 

همچنان وجود دارد- بعضی بزرگ‌ترها که اکثراً جبهه رفته 

هم بودند، در مجموعه حضور و نقشی ویژه و خاص داشتند. 

نقش��ی فارغ از مسئولیت مستقیم اما کاملاَ موثر. مفهوم 

حرفم، این نیس��ت که الان چنین نقشی رو نداشته باشند، 

بلکه دارم از دریچه گذش��ته موضوع رو بررس��ی می کنم. 

بیشتر اونها شاید ظاهراً مسؤولیتی نداشتند، اما حضورشون 

وزن خاصی به مجموعه می‌داد. اونقدر که کوچکترین کارها 

و مسؤولیت‌ها هم با وجود اون‌ها مهم جلوه می‌کرد. خلاصه 

که حالی وجود داشت؛ فضا گرم و پرحرارت بود؛ حتی برخی 

ناملایمتی‌ها و دلخوری‌ها و دعواها هم نشان از این حرارت 

و پویایی داشت. 

اون موقع و در اون فضا من متوجه این حرارت نبودم. بعدها 

که به دلایلی محیطم عوض ش��د و خودم را در مجموعه 

دیگری یافتم متوجه خلئی در محیط تازه شدم. یعنی نبودن 

وزنه‌هایی که بودن اونها توی جمع قیمت مجموعه رو بالا 

می‌برد. واقعاً فضای محیط جدید سرد بود و هیچ نقش و 

مسئولیتی برای کسی اهمیت نداشت. مدت‌ها گذشت و 

تقریباً مجموعه سردی که صحبتش را کردیم به نقطه‌ای قابل 

قبول از گرما و حرارت رسید. مشغله زیاد به من اجازه نمی‌داد 

که حضور مستمری در اونجا داشته باشم اما مجموعه سرپا 

بود و توس��ط بر و بچه‌ها به خوبی اداره می‌شد. به مرور 

و با ارتباط بیشتری که مجدداً حاصل شد، فهمیدم همون 

جایگاهی که بزرگ‌ترهای یاد شده -که در اولِ گفته‌هام به 

اون اشاره کردم،- داشتند در من به وجود اومده و شکل گرفته 

بود. یعنی بر و بچه‌های نسل سوم یک دید ویژه‌ای نسبت 

به این حقیر سراپا تقصیر پیدا کردند دیدی مشابه اون چیزی 

که من نسبت به بزرگترها در سال‌های دور داشتم. من که 

اهمیت چنین جایگاهی رو از قبل فهمیده بودم، تردید نکردم 

در اینکه بهترین استفاده رو از این جایگاه برای تقویت اون 

مجموعه به‌کار بگیرم. باورتون نمیش��ه اگر از توی خیابون 

هم رد بشم و ببینم مجموعه یا جریانی ارزشمند و بهره‌مند 

از ح��ق وجود داره تردید نمی‌کنم در حمایت کردنم، اصلًا 

چشمم نسبت به چنین جریان‌هایی حساس شده و سرم درد 

می‌کنه برای تقویت اونها...

با ذکر این خاطره خواستم ابعادی از پشتیبانی لجستیکی رو 

در جهاد نرم معرفی کنم، جنس پشتیبانی گفته شده یک 

پشتیبانی معنوی بود که اقسام دیگری هم داره، مثلاً ممکنه 

عده‌ای توی جمع باشند که طهارت و معنویتشون سرمایه‌ای 

برای حرارت یا حیات جمع باش��ه، گاهی افراد دارای سن و 

سال، سرمایه حیات برای یک جمع هستند، گاهی نیز این 

پشتیبانی، ابعاد علمی پیدا می‌کنه و وجود کسانی که بتونند 

پژوهش بکنند و ظاهراً هیچ نقش دیگه‌ای هم نداشته باشند 

یک سرمایه محسوب میشه. جلوگیری از انحراف و جهت 

دهی مناسب زاویه‌ای دیگه از پشتیبانی لجستیکی در جهاد 

نرم محسوب میش��ه. به ویژه حضور در جمع و واکنش با 

نشاط به برنامه‌ها و عصملیاصت‌ها هم نوعی پشتیبانی از 

جریان حقه. باید طوری با اشتها با نعمت‌های الهی برخورد 

کرد که ذائقه دیگران هم تحریک بشه. نتیجه مهم اینه که 

چشممون حساس باشه تا تقویت​صکننده جریان‌های حق 

باشیم حتی اگر نسبت به اونها نقد هم داشته باشیم.

امام س��جاد )علیه​الس�الم(  فرمود: »اذا ق��ام قائمنا اذهب الله 

عزوجل عن شیعتنا العاهة و جعل قلوبهم کزبرالحدید و 

جعل قوّة رجل منهم قوّة اربعین رجلاً و یکونون حکام الارض 

و سنامها«)مشکاةالأنوار، ص79(

چشممون حساس باشه تا تقویت​کننده جریان‌های حق 

باشیم حتی اگر نسبت به اونها نقد هم داشته باشیم.

برای دور کردن و یا نفی کردن هر اعتقاد و مسلکی، باید برنامه عملی 
جایگزین داشت

صفت​ها در ما ریشه​دار نیستند و به مراقبت دائمی نیاز دارند

زنانی که ویژگی بارز آنان، اطاعت و عبادت الهی است، استعدادی ویژه برای 

ارتباط با غیب و دریافت​های ملکوتی، پیدا می​کنند. 

  نرگس ضرغامی

وقتی رش��د كردی��د، صفت پیدا می​كنید و باش��خصیت می​ش��وید. ش��خصیت؛ یعنی 

 صفت​ه��ای ش��ما؛ صفت​هایی ك��ه در خودت��ان مراقب��ت می​كنید. صفت را كس��ب 

 نمی​كنید، بلکه صفت باید از شما استنباط بشود. مثلاً وقتی شما هر چیزی را سر جایش 

می​گذارید، صفت نظم را در شما استنباط می​كنیم. البته این نظم نیاز به مراقبت دارد. حدیث 

شریف »النظافة من الایمان«، درباره كسی صدق می​کند كه دائماً مراقب است. به طور مثال 

وقتی كفش نو می​پوشیم، دائما حواسمان به آنهاست که مبادا یك ذره خاك روی​شان بنشیند، 

چه برسد به اینکه پایمان را در گِل بکنیم. شخصیت یکی از آن صفت​هایی است كه با مراقبت 

آن را در خود به ظهور درمی​آوریم. وقتی بچه به دنیا می​آید، نه صادق است، نه كاذب، نه 

كافر است، نه مؤمن، نه مشرك است، نه مسلم، نه فاسق است، نه فاجر، نه جزء ابرار است 

و نه جز فجار، نه گران​فروش است و نه عادل، بلکه بعداً باید مراقبت كند و صفات را در خود  

 به ظهور برساند. طلحه و زبیر تا روزی که مراقبت دارند، وضعشان خوب است. همین​که 

انتخاب معیار تا ... هدایت
کلاس پرورش تفکر قرآنی، آقای دژبخش، دوشنبه​ها 

هم معیار روی مدیریت تفکر تاثیر دارد و هم تفکر روی انتخاب معیار اثر می گذارد.

  مریم کریمی

همه ما می​خواهیم در زندگی به موفقیت برسیم و همه می​دانیم بدون فکر کردن نمی​شود 

به موفقیت رسید. کلی وقت می​گذاریم و فکر می​کنیم و برنامه می​ریزیم... اما گاهی آخرش 

به نتیجه دلخواه نمی​رسیم. چه می​شود که این طوری می​شود؟

اساتید پاسخ می​دهند تفکر وقتی نتیجه مثبت دارد که طبق اصول انجام بشود. باید روش 

درست فکر کردن را بدانیم و توانایی تحلیل موضوعات را داشته باشیم تا راه رسیدن به چیزی 

را که می​خواهیم پیدا کنیم.

یکی از مواردی که روی تفکر تاثیر مستقیم و متقابل دارد معیار است. یعنی هم معیار روی 

مدیریت تفکر تاثیر دارد و هم تفکر روی انتخاب معیار اثر می​گذارد.

حالا معیار چیست؟ --« معلوماتی که توجه به آنها قبل از به کارگیری قوه تفکر لازم است. 

نمونه​اش حضرت ابراهیم)علیه​السلام( که به سبب اخلاصی که داشتند خداوند ذریه​ای از صالحین 

به ایشان عطا کرد و آنان را بر جهانیان برتری بخشید و هدایت کرد.

ببینیم باید چه کنیم: با استفاده از معیارهای کلی منفعت را تعیین می​کنیم؛ علم اجمالی 

نسبت به آن به دست می​آوریم )مهم: بدون علم اجمالی ممکن است مسیر را اشتباه انتخاب 

کنیم(، با تفکر و قرار گرفتن در بستر حوادث و اتفاقات به فهم تفصیلی نفع و ضرر می​رسیم.

 این قوانین برای س��عادت همه بش��ر طراحی شده اس��ت، حالا ما بخواهیم برای زندگی 

روزمره​مان ساده​اش کنیم، چطوری می​شود؟

مراقبتشان كه از دست می​رود جزء منافقین، فاجرین و فاسقین می​شوند.

همه ما این لیاقت را داریم كه صفات خدا را از خودمان تجلی بدهیم. درس��ت مثل 

آیین��ه. آیینه اگر رو به نور باش��د، از آن، نور، صفات ن��وری تجلی پیدا می​كند و اگر 

پش��تش به نور باش��د، تاریك است. پس من و شما مثل آیینه هستیم. اگر رو به خدا 

باش��یم، چون خدا »له الاس��ماء الحسنی« است، ما هم تجلی اسمای الهی می​شویم. 

ولی وقتی كسی كافر شد، مشرك شد، منافق شد، فاسق شد و به عبارت دیگر، ظالم 

 ش��د؛ یعنی به نور، حق، نعمت و رحمت )هر چیزی كه از جنس حق اس��ت( پشت 

می​كند. ظلم عامل ظلمت است. ظالم كسی است كه در ظلمت است؛ یعنی كسی كه 

ظلمت را برای خودش فراهم كرده است. در واقع مشرك، كافر، منافق و فاسق، دارند به 

خودشان ظلم می​كنند. خداوند در قرآن می​فرماید: كافرین همان ظالمین هستند. پس 

صفت​ها در ما ریشه​دار نیستند و به مراقبت دائمی نیاز دارند. تا دیروز حر آن طرفی 

بود، بعد خواست، لذا رویش را كرد این طرف )سمت نور(، خدایی شد و صفات زیبا و 

فضایل از او بروز كرد. تا دیروز رذایل ازش سر می​زد. حالا شد صاحب فضایل و ... حر شد.

سؤال: تا چه اندازه مراقب صفات نیک خود هستیم؟ و آیا آیینه وجودی ما دائماً رو به 

نور است یا اینکه توجه ما به آن همیشگی نیست؟

  فهيمه جوادی

در شماره پیش، خانواده به عنوان یک رحَِم معرفی شد که بستر را برای رشد و کمال افراد در 

درون خود، آماده می​سازد.

برای بررسی بهتر کارکرد خانواده در نظام توحیدی، می​توان سه مؤلفه​ی اصلی را در ساختار 

خانواده، مورد مطالعه قرار داد: 

1( نقش​ها در خانواده: مهم​ترین و مبنایی​​ترین نقش​ها در خانواده، نقش زن و مرد است که 

سایر نقش​ها از تعامل و ارتباط این دو نقش با هم شکل می​گیرند. 

2( روابط نقش​ها در خانواده: مهم​ترین رابطه در خانواده، رابطه​ی زوجیت است که سایر 

روابط، حول این رابطه، برقرار می​شوند. 

3( بستر روابط خانوادگی: مرکزی​ترین و حیاتی​ترین بستر خانوادگی که در قرآن معرفی شده​​

است، بیت می​باشد.

آیه 34 سوره مبارکه نساء، به زیبایی، بخش مهمی از نقش زن و مرد در خانواده را توضیح می​دهد.

 در ای��ن آی��ه کریمه، س��ه ویژگی مهم ب��رای زنان، مورد تأکید اس��ت. ال��ف- صالح بودن 

ب-  قن��وت) قان��ت ب��ودن( ک��ه به معنای خض��وع و اطاع��ت اس��ت؛ ج- حافظ غیب 

ب��ودن؛ ای��ن دو ویژگی آخر، در حیثیت ظاهر به ولایت​پذیری زن نس��بت ب��ه مرد و در 

حقیق��ت به ارتباط او با غیب و دریافت​های ملکوتی مربوط می​ش��ود. این ارتباط، صرفاً 

با اطاعت و عبادت الهی به دس��ت می​آید. در واقع، زنانی که ویژگی بارز آنان، اطاعت و 

 عبادت الهی اس��ت، اس��تعدادی ویژه برای ارتباط با غی��ب و دریافت​های ملکوتی، پیدا 

می​کنند. نقش��ی را که یک بانوی موحد در خان��واده​ای توحیدی دارد، می​ت��وان به پرواز 

 یک دیده​بان، تش��بیه کرد. دیده​بانی که در اوج پرواز می کند؛ قله ها را می بیند؛ راه​ها را 

می​س��نجد. فرود می​آید و هر آنچه را دیده اس��ت، به عنوان نقشه​ی فتح الفتوح قله، به 

همسرش می​رساند؛ این فرایند، یعنی صالح بودن زن در خانواده.

طبیعی است که بانویی با این ویژگی​ها، به طریق اولی، در ولایت​پذیری نسبت به همسرش 

و حفظ حقوق و اسرار او در غیابش، فرد باتقوایی است.

  هانی چيت​چيان

تا به حال سوره مبارکه کافرون را خوانده​ای؟ حتما برایت مهم شده است به حکم فروع دین و 

یا همین عمل به سوره کافرون برائت سفت و سختی داشته باشی از همه آنچه کفر و شرک 

و پلیدی است. اما باید بدانی که برائت هم برای خود قاعده و قانون دارد.

1. باید در عمق باورهایت برائت داشته باشی، حساب کوتاه نیامدن و لج​بازی کردن نیست، 

اصلا خدا و غیر خدا، حکم هست و نیست را دارند که امکان جمع شدن میان آنها وجود 

ندارد. تو از جمع شدن دو نقیض اعلام برائت می​کنی، نه اینکه نخواهی، اصلا قابل جمع 

نیست. تو باید به این حقیقت باور قلبی داشته باشی. 

2. باور کافی نیست، باید برائت تو از سینه​ات خارج شده و ابراز پیدا کند. 

3. طبیعتا برای یک ابراز کامل و درست باید همه ویژگیهای موقعیت را در نظر گرفت، پس 

برائت همیشه داد زدن نیست، گاه یک لحن آرام از هزار داد و بیداد کاربردی​تر است. به 

یاد داشته باش که هر یک از اهل​بیت عصمت و طهارت)علیهم​السلام( سوره کافرون را خوانده 

و به آن عمل کردند اما بروز برائت هر کدام در دوران خود با دیگری تفاوت داشت. پس 

برای برائت باید موقعیت را خوب شناخته و به ابزار جهاد نرم کاملا مسلط بود. 

4. برای دور کردن و یا نفی کردن هر اعتقاد و مسلکی، باید برنامه عملی جایگزین داشت، 

نمی​توان در نحوه زندگی مردم در عرصه​های مختلف اعلام برائت نموده اما به جای آن 

برنامه​ها، جایگزین مناسب و درستی ارائه نکرد. 

پس برای برائت از سبک زندگی غلط، یا نحوه تحصیلات و تربیت غلط، باید نظام تربیتی، 

آموزشی و فرهنگی سالم را تولید کرد، برای همین پیامبر)صلی​الله​علیه​وآله( با ارائه دین خود، از 

دین کافران اعلام برائت می​کند. 

یادت باشد وظیفه امروز من و تو تبیین این دین و نظام جامع است، و تا این نظام تولید 

و ارائه نشود، امام زمان نمی​تواند از جریان کفر یک اعلام برائت جامع و همه​جانبه داشته 

باشد، اگر هم کاری داری، یا وقت نداری یا عزمت کافی نیست و یا اصلا این کار اولویت تو 

به حساب نمی​آید ناراحت نباش؛ خداوند قومی را به جای تو می​آورد که هم آنها خدا را 

دوست دارند و  و هم خداوند آنها را دوست دارد. ظهور به دست همان ها محقق خواهد 

شد. تو همچنان ندا بده: آقا بیا! پس تو آقای خودت را بخوان و آنها هم آقای خودشان را! 

هم خداوند آنها را دوست دارد. ظهور به دست همان​ها محقق خواهد شد. تو همچنان 

ندا بده: آقا بیا! پس تو آقای خودت را بخوان و آنها هم آقای خودشان را!


